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5
مقامات

 افزایش میزان مشارکت
در انتخابات  

محمــد دهقــان، معــاون حقوقــی رئیس جمهــور در 
گفت وگویی درباره اهمیت انتخابات مجلس دوازدهم، 
اظهار کرد: »خوشبختانه فضای خوبی در شهرستان ها 
برای انتخابات و حضور مردم شکل گرفته است«. معاون 
حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد:»فضای مناسب تری 
نسبت به گذشته در حال شکل گیری است و این وضع، 
نشان از ســرعت رشد مشــارکت دارد.« دهقان گفت: 
»حضور مردم پای صندوق های رأی، در اصل انتخابات، 
انتخاب فرد اصلح و همچنین استحکام پایه های امنیتی 
و فکری جامعه بســیار مؤثر اســت.« معــاون حقوقی 
رئیس جمهور گفت: »حضــور مردم در انتخابات، فقط 
انتخاب افراد که آن هم موضوعیت دارد نیســت، بلکه 
علاوه بر آن، پایداری و استحکام بیشتر پایه های امنیتی 

کشور نیز مطرح است.«

توجه به مردم در اندیشه امام 
تشــخیص  رئیــس مجمــع  آملی لاریجانــی،  صــادق 
مصلحــت نظام در مراســم تجدید میثاق بــا آرمان های 
امام خمینی)ره(، گفت: »نــگاه توحیدی، اصل حرکت 
امام )ره( بود. امام خمینی)ره( تمام وجودشان در توحید، 
فانی است. این یک تعلیم قرآنی است و ایشان این تعلیم 
قرآنــی را اجرا کرد. بُعد دیگر وجــودی امام خمینی)ره( 
توجــه به مردم بود و اینکه ما دین را در ســاحت اجتماع 
بدون حضور مردم نمی توانیم جاری کنیم. حضور مردم 
برای امام خمینی)ره( از این بابت بسیار مهم بود. دعوت 
از مــردم در دفاع مقــدس، دعوت از مــردم برای حضور 
پای صندوق های آرا، همه اینها بر مبنای نگاه توحیدی 
شکل گرفته است.« وی در ادامه افزود:»اصل دوم قانون 
اساسی هم مبتنی بر این است و تاکید بر توحیدی بودن 
نظام اســت و این انعکاس روح امام خمینی)ره( بود. در 
سرتاسر قانون اساسی تاکید بر حضور مردم است و هیچ 
نهاد مهمی در کشور بدون حضور مردم به وجود نیامده 
است.« آملی لاریجانی با اشــاره به اینکه آموزه های امام 
خمینی )ره( فقط تعلیمات دینی و اخلاقی نبود، تصریح 
کرد:»امام خمینی)ره( با جمهوری اسلامی یک راه نو را 
تعریف کرد و پیمود که با مردم با آن حرکت کردند که این 
مسیر با تمام مسیرهای موجود تفاوت داشت و راهی را باز 
کرد که نه شرق می گفت، نه غرب. نظام الهی ولایی، یک 
نظام جدید در فلسفه سیاسی موجود دنیا بود. پیوند بین 
سیاست و دیانت و اجرای این نظریه فلسفه سیاسی بر پایه 
حضور مردم شکل گرفت. مهم تر از انقلاب اسلامی، فکر 
انقلاب اسلامی است که برگرفته از افکار امام خمینی)ره( 
بــود و امــروز در منطقــه می بینید که چگونــه این فکر 
گسترش پیدا کرده است. گروه های مقاومت و تبدیل آن 
به جبهه مقاومت از افکار امام خمینی)ره( بوده که امروز 
در منطقــه آن را می بینیم. امام خمینی)ره( راه جدیدی 

را بر ما گشود که اعتبار و استقلال و عزت برای ما آورد.«

لطمه آمریکا به آرامش روانی 
مردم ایران

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبری انقلاب در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشت: »مواضع آمریکا پس از حمله 
به پایگاه این کشور در مرز اردن و عراق، بهانه جویی برای 
پیگیری راهبرد ثابت کاخ سفید در لطمه زدن به آرامش 
روانی مردم ایران اســت. این رفتارها گرچه اســتحکام 
ساختاری و انسجام اجتماعی را مخدوش نمی کند اما 
مصداق تلاش برای توسعه درگیری و بی ثبات سازی در 

منطقه است.«

و اعلامیه امام واکنش های خشم آلود مقامات سیاسی و امنیتی رژیم 
را برانگیخت . آنان تصمیم گرفتند، امام را به ترکیه تبعید کنند. بنابراین 
در نیمه شــب سیزدهم آبان ۱۳۴۳ ایشان را دستگیر و پس از انتقال 
به تهران ، بلافاصله به ترکیه تبعید کردند. مصطفی در ساعات اولیه 
روز ســیزدهم آبان ۱۳۴۳ راهی خانه علما و مراجع از جمله آیت الله 
میرزاهاشــم آملی و آیت الله نجفی مرعشی شــد. شهربانی قم هم ، 
با هماهنگی ســاواک در ســاعت ۱۰:۱۵ صبح ایشان را دستگیر و 
همان روز روانه ساواک قم کرد. سیدمصطفی پس از انتقال به تهران 
در زندان قزل قلعه بازداشــت شد. روز چهاردهم آبان ۱۳۴۳ شعبه ۷ 
بازپرسی دادســتانی ارتش ، قرار بازداشت موقت وی را صادر کرد. او 
پس از رؤیت حکم صادره در ذیل آن چنین نوشت: »بسمه تعالی . به 
اصل قرار و کیفیت بازداشت و به قرار بازداشت کننده شدیداً معترضم . 
سیدمصطفی خمینی «. شعبه ۷ بازپرسی دادستانی ارتش در تاریخ 
۱۳۴۳/۸/۲۳ قرار بازداشــت را که توسط دادگاه عادی شماره یک 
اداره دادرسی ارتش مورد تأیید قرار گرفته بود، به ریاست ساواک اعلام 
و برهمین اساس ترتیب بازداشت او ادامه پیدا کرد و به مدت ۵۷ روز در 
زندان قزل قلعه به سر برد. هنگامی که امام خمینی در شهر بورسای 
ترکیه استقرار پیدا کرد، بدون اینکه از دستگیری سیدمصطفی مطلع 
باشــد در تاریخ ۱۳۴۳/۸/۱۹ وی را به عنوان وکیل تام الاختیار خود 
تعییــن نمود. رژیم پهلوی قصد داشــت بــا زندانی کردن مصطفی 
خمینی، در میان مبــارزان و مجاهدان نهضت امام خمینی رعب و 
وحشــت ایجاد و ارتباط آنان را با امام و فرزندش به یکباره قطع کند 
و ادامه نهضت را با مشکل مواجه سازد. در مقابل، سیدمصطفی نیز 
با هوشــیاری و درایت در تلاش بــود تا به طرق مختلف این اتصال و 
همبستگی را حفظ کند. بنابراین در تاریخ ۱۳۴۳/۹/۴ وقتی از حکم 
پدر اطلاع پیدا کرد، طی نامه ای از زندان، شــهاب الدین اشــراقی را 
از جانب خود برای انجام مسائل مقلدین امام ، وکیل و نماینده خود 
معرفی می کند و این گونه حضور معنوی امام خمینی را در میان مردم 
همچنان پابرجا و مستمر نگاه می دارد. مصطفی در مدت بازداشت در 
زندان هیچ درخواستی را جز رفتن به نزد امام خمینی در ترکیه مطرح 
نکرد. هدف وی از این درخواست عزیمت نزد امام و کسب تکلیف از 
او بوده اســت . ضمن اینکه در آن شرایط همگان به ویژه ایشان برای 
سلامت امام و احتمال خطر جانی برایش نگران بودند. بنابراین از هر 

طریق ممکن می کوشید اطلاعی در این خصوص به دست آورد.
مقامات ســاواک فکر می کردند که دور شــدن سیدمصطفی از 
کانون نهضت یعنی قم و حتی تهران ، به احتمال زیاد به روند نهضت 
لطمه جدی وارد خواهد کرد. به همین جهت با آزادی سیدمصطفی 
از زندان به شــرط تبعید به ترکیه موافقت کردند. ســیدمصطفی در 
ســاعت شش بعدازظهر، تاریخ ۱۳۴۳/۱۰/۸ از زندان قزل قلعه آزاد 
شد. همزمان اداره دادرسی ارتش نیز قرار بازداشتش را به قرار التزام 
عدم خــروج از حوزه قضایی تهران تبدیل و طی نامه ای به ســاواک 

اعلام کرد. او بلافاصله پس از آزادی عازم قم شد.

تبعید اول؛ ترکیه �
همان طور که گفتیم، شرط آزادی سیدمصطفی از زندان این بود 
که بعد از دیدار با خانواده اش در قم ، در ترکیه به امام خمینی ملحق 
شود. وی پس از ورود به قم و مشورت با برخی از آیات عظام ، از این سفر 
منصرف شد. آیات عظام به این دلیل که این تبعید براساس خواست و 
مصلحت حکومت پهلوی و به منظور دور کردن سیدمصطفی از کانون 
نهضت و جلوگیری از تداوم آن در غیاب رهبری نهضت و فعالیت مؤثر 
وی بود، بــا آن موافق نبودند. ضمن اینکه او پس از اطلاع از جریان 
اعزام نماینده روحانیون )سیدفضل الله خوانساری( به ترکیه و ملاقات 
با حضرت امام و مکاتبه امام با مراجع و خانواده ، نگرانی هایش نسبت 

به شرایط جسمی و امنیتی امام برطرف شد.
مأمورین ساواک به دستور ریاست ساواک تهران ، حاج آقا مصطفی 
را از لحظه آزادی تحت نظر داشتند. آنها از این نکته مهم آگاه بودند که 
اگر او به مدت طولانی در قم بماند، چون ماه رمضان نیز نزدیک بود، 
در این ماه تبلیغات گســترده ای به نفع امام خمینی صورت خواهد 
گرفــت ؛ بنابراین در متقاعد کردنش برای تغییر تصمیم و رفتنش به 
ترکیه سعی بسیار کردند اما چون به نتیجه ای نرسیدند، پنج روز پس 
از آزادی از زنــدان ، دوباره او را دســتگیر و بلافاصله به تهران منتقل 
کردند. او شب را در باشگاه نخست وزیری سپری کرد و فردای آن روز با 
هواپیما به استانبول فرستاده شد. از استانبول نیز به محل تبعید امام 
در شهر بورسا انتقال یافت. .در ترکیه به دلایل مختلفی امکان ارتباط 
با امام و سیدمصطفی محدود و در نتیجه فعالیت های سیاسی کاهش 
و فعالیت های علمی امام و ســیدمصطفی افزایش یافت که ثمره آن 

تدوین چند کتاب فقهی است که قبلًا به آنها اشاره شد.
پس از چند ماه توقف در ترکیــه  باتوجه به دوری امام خمینی از 
ایران برای حفظ گسترش شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی آن ، بازگشت 
ســیدمصطفی به ایران مطرح شــد. امام نیز به طور کامل با این کار 
موافق بودند. در این زمان ، حکومت پهلوی تحت فشارهای فزاینده 
افکار عمومی و اعتراضات روزافزون مبارزین ، به ویژه روحانیون در مورد 
پایان دادن به تبعید امام و سیدمصطفی ، قرار داشت و در جست جوی 
یافتن راه حلی برای دور شــدن از این بحران بود. ســیدمصطفی با 
درک این موقعیت ، سعی کرد از طریق رئیس سازمان امنیت بورسا، 
مقامات ســاواک را برای بازگشت به ایران متقاعد کند. ساواک هم به 
دلیل فشارهای داخلی و هم مکاتبات و گفت وگوهای رئیس سازمان 
امنیت بورســا؛ ابتدا با درخواست سیدمصطفی با تعیین شروطی 
موافقت نشــان داد؛ البته آنان با پیش کشیدن شــرط های دشوار، 
ســعی می کردند ســیدمصطفی را منصرف کنند. او می خواست با 
بهانه بی  اطلاعی از خانواده و ناراحتی امام در این باره اجازه بازگشت 
بــه ایران و یا رفت و آمد آزادانه بین ایران و ترکیه را از مقامات ایرانی به 
دست آورد. به دنبال گفت وگو و مکاتبه مقامات سازمان امنیت ترکیه 
با دولت ایران ، رئیس ســاواک با درخواســت سیدمصطفی با طرح 

شروطی موافقت کرد.
سیدمصطفی تلاش می کرد، با توجه به خلأ حضور حضرت امام 

در کانــون مبارزه »حوزه علمیه قم « و برای پیشــبرد اهداف نهضت 
اسلامی و منویات امام خمینی حتی الامکان به ایران برگردد. بنابراین 
او با برخی از شــرایطی که از سوی مقامات امنیتی طرح شده بود، 
موافقت کرد، این در حالی بود که رئیس ساواک برای ممانعت از ورود 

او شرایط بسیار سختی را در برابرش قرار داد.

تبعید دوم؛ عراق �
درســت در ایامی که شاه و مقامات ســاواک تلاش می کردند، از 
پذیرش بازگرداندن سیدمصطفی سرباز زنند و جریان آن را مشمول 
مرور زمان کنند، نیروهای مبارز داخل ایران طی نامه ها، تلگراف ها 
و طومارهــای متعدد برای مقامات و نهادهای حکومتی دولت ترکیه 
از جمله ریاســت جمهوری ، دولت و مجلس آن کشور و همچنین با 
مراجعات مکرر به سفارتخانه های ترکیه در کشورهای مختلف نسبت 
به تبعید امام و سرنوشت ایشان ابراز نگرانی و به دولت ترکیه اعتراض 
کردند. دولت ترکیه با مشاهده و دریافت این پیام ها خود را در تنگنای 
سیاسی شدیدی احساس کرد. برهمین اساس، رژیم ایران را تحت 
فشار قرار داد تا امام و سیدمصطفی را به جای دیگری منتقل کنند و 
از اواسط سال ۱۳۴۴ برای مقامات رژیم پهلوی مسلم شد که باید این 
مسئله را هر چه سریع تر برای دولت ترکیه حل کنند؛ واکنشی که رژیم 
پهلوی در مقابل تلاش های سیدمصطفی برای بازگشت به ایران نشان 
داده بود، بیانگر آن بود که بازگرداندن او به ایران کاملًا منتفی است ؛ 
و حکومت وقت تصمیم به انتقال او به کشوری دیگر گرفت. سرانجام 
۱۳ مهر ۱۳۴۴ سیدمصطفی به همراه امام وارد بغداد و بعد کاظمین 
و پس از آن نجف شدند. برخورد و ارتباط فرزند امام خمینی در طول 
اقامت دوازده ساله اش در عراق با دولت آن کشور، همسو و هماهنگ 

با مشی امام بود.
با استقرار امام و سیدمصطفی مرحله دیگری از نهضت اسلامی 
شــروع شــد که متفاوت تــر از دوره های قبــل بود. در ایــن مرحله ، 
ســیدمصطفی پس از امام ، نقش اول را در هدایت نهضت اسلامی 
برعهده داشت . در این دوره که حدود سیزده سال به طول انجامید، 
در دوازده سال آن ، او حلقه اتصال اجزای نهضت اسلامی در ایران و 

نقاط جهان ، با کانون آن در نجف بود.
به طــور مســلم قبل از تبعیــد امام خمینی و ســیدمصطفی به 
نجف ، بیــن مبارزین ایرانی با گرایش های فکری اســلامی و گاهی 
غیراســلامی ، ارتباط هایی وجود داشته ، ولی از انسجام و استحکام 
لازم برخــوردار نبوده اســت . در مقاطعی ، حتــی نیروهای چپگرا و 
مخالفین رژیم پهلوی با گرایش های غیراسلامی نیز سعی فراوانی به 
عمل آوردند که از حمایت امام برخوردار شوند. حاج آقامصطفی یکی 
از مهم ترین و سخت ترین نقش ها را در ایجاد و برقراری رابطه با مبارزان 
علیه حکومت پهلوی در سطوح مختلف برعهده گرفت . محوریت و 

مرکزیت ارتباط های سیدمصطفی ، با مبارزین مسلمان بود.
اقدام برای نشــر افکار انقلابی و اندیشــه های امام خمینی از 
طریق توزیع رساله عملیه ، اعلامیه ها، پیام ها، نامه ها و نشر سخنان 
آن حضرت در ایران و سایر کشورها از طریق شبکه مبارزین صورت 
می گرفت . راهنمایی یاران امام ، استفاده و اغتنام فرصت ها از طریق 
یاران ایشان و مشورت با آنها در مواقع ضروری و مقتضی ، دریافت 
و پرداخت کمک هــای مالی ، دریافت وجوه شــرعی و غیره ، غالباً 
برعهده حاج آقامصطفی بود؛ عمده ترین انگیزه ســفرهای متعدد 
سیدمصطفی به کشورهای اســلامی از جمله عربستان سعودی ، 
ســوریه و لبنان ارتباط با مبارزین مسلمان و راهنمایی آنها و حتی 
ترویج اندیشه آموزش نظامی و مبارزه مسلحانه بود که در بسیاری 
موارد در قالب زیــارت دو طرف انجام می گرفت . بدین ترتیب پس 
از امــام خمینی، محور نهضــت اســلامی ، حاج آقامصطفی بود. 
ســیدمصطفی به مبارزینی که حول محور نهضت امام و متناسب 
با اهداف مبارزاتی و تفکر ایشــان بودنــد و به صحت گفتار و کردار 
آنها اطمینان داشت ، مأموریت هایی را در راستای نهضت اسلامی 
محــول می کرد. البته این مأموریت ها به نوعی از ســوی امام نیز به 
حســاب می آمد. برخی مأمور انتقال وجوه شرعی از ایران به نجف 
بودنــد و گاهی ایــن انتقال از طریق کشــور اســلامی ثالثی مثل 
عربســتان سعودی ، لبنان یا ســوریه صورت می گرفت و گاهی نیز 
مستقیماً با سفر یاران امام و دوستان سیدمصطفی به نجف عملی 
می شــد. مأموریت های سیاســی و اجتماعی هم به همین طریق 
انجام می گرفت. بخشــی از فعالیت های سیاسی سیدمصطفی، 

پس از انتقال به عراق ، سفر به کشورهای اسلامی بود. این سفرها 
معمولًا در ماه های فصل تابستان و گاهی نیز در موسم حج صورت 
می گرفت . جنبه اصلی این ســفرها، فعالیت سیاســی برای تداوم 
نهضت امام خمینی بود )ولی گاهی هم جنبه زیارتی و ســیاحتی 
داشــت( . سیدمصطفی برای آموزش نظامی ، اهمیت زیادی قائل 
بــود. خود او نیــز آموزش هایی دیده بود و بــه مبارزین و روحانیون 
ایران در نجــف توصیه می کرد که در پایگاه هــای الفتح در جنوب 
لبنان یا سوریه ، آموزش ببینند. در این بین، برخی مسائل مربوط 
به نهضت باتوجه به تنگناهای موجود در فضای سیاســی عراق به 
آسانی قابل رسیدگی و حل و فصل نبود؛ اما در فضای کشورهایی 
چون ســوریه و لبنان و با ارتباطاتی که از طریق مبارزینی که به آن 
کشورها سفر می کردند، پیشبرد امور مبارزاتی ، سهل و ممکن شد. 
در این ارتباط ها، اطلاعات مربوط به نهضت مبادله می شد و نهضت 

تقویت و تداوم می یافت .

شهادت یا فوت؟ �
ســیدمصطفی خمینی  در سحرگاه یکشنبه اول آبان ماه ۱۳۵۶ 
در ســن ۴۷ســالگی در نجف به طور ناگهانی و مرموز در خانه خود 
درگذشت . اولین کسی که از این واقعه آگاه شد و دیگران را نیز مطلع 
نمــود، خادمه منزل او به نام صغرا خانم بود. معصومه حائری یزدی ، 
همســر ســیدمصطفی ، دومین نفری بود که از درگذشت شوهرش 
مطلع شد. او در این زمینه گفته است: »حاج آقامصطفی مردی بسیار 
قوی و از ســلامت کامل برخوردار بود، هیچ گونه ناراحتی و بیماری 
نداشــت ، به همین دلیل برخلاف آنچه شــایع کردند سکته قلبی ، 

خیلی بعید به نظر می رسید.«
سیدمحمود دعایی که نفر سومی بوده که بالای جسد او حاضر 
می شــود، مرگ او را غیرطبیعی دانســته و از خودروی پلاک تهرانی 
در خارج از بیمارســتان صحبت کرده اســت که پــس از اعلام خبر 
درگذشت سیدمصطفی، عازم بغداد شده است. مشابه این روایت را 
سیدرضا برقعی نیز نقل کرده است. سیداحمد خمینی نیز مرگ او را 
غیرطبیعی دانسته و گفته است: »همین قدر می توانم بگویم که وی 
چند ساعت قبل از شهادت، در مجلس فاتحه ای شرکت می کند که 
در آنجا بعضی از ایادی رژیم پهلوی دست اندرکار دادن چای و قهوه 

در مجلس بوده اند.«
بــا توجه به اینکه مرگ مشــکوک ســیدمصطفی کمــی پس از 
مرگ مشــکوک علی شــریعتی بود، عده ای مرگ او را همچون مرگ 
شریعتی به رژیم پهلوی نسبت دادند. پزشکی قانونی عراق به دلیل 
شبهه ناک بودن فوت او، برای احراز علت فوت می خواست جسدش 
را کالبدشکافی کند، اما امام خمینی با این کار موافقت نکرد؛ علاوه 
براین امام در پاســخ به پیام های تسلیت از لفظ مرحوم برای پسرش 
استفاده می کرد و نه شــهید. این دو مورد باعث می شود اما و اگرها 
درباره نوع مرگ او مســکوت باقی بماند و حتی به شبهات نیز دامن 
بزند. به هر حال امام خمینی پیام کوتاهی درپی درگذشــت او صادر 
کرد و در آن نیز اشاره ای به شهادت نکرد:»انالله و اناالیه راجعون/در 
روز یکشنبه نهم ذی القعده الحرام ۱۳۹۷، مصطفی خمینی نور بصر و 
مهجه قلبم دار فانی را وداع گفت و به جوار رحمت حق تعالی رهسپار 
شــد. اللهم ارحمه و اغفر له واسکنه الجنه بحق اولیائک الطاهرین 

علهم الصلوه و السلام.«
مراسم ترحیم سیدمصطفی خمینی در سراسر کشور برگزار شد و 
فرصت مغتنمی بود تا دیدگاه های امام خمینی به گوش مردم برسد. 
مراســم چهلم نیز به بلندگویی برای ابراز مخالفت با حکومت بدل و 
شعارهایی علیه شاه سرداده شــد. این اعتراض ها به حدی رسیده 
بود که خبرنگار روزنامه لوموند در شــانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۷، 
از امام خمینی پرســید: »فکر می کنید فرزند شــما به قتل رسیده؟ 
اگر چنین نیســت، چرا مرگش باعث انفجار و تظاهرات شده؟« امام 
خمینی نیز در پاسخ گفتند: »من با قطع و یقین نمی توانم بگویم چه 
اتفاقی افتاده، ولی می دانم که وی شب قبل از درگذشتش صحیح و 
سالم بود و مطابق گزارش هایی که به من رسیده اشخاص مشکوکی 
آن شب حادثه به خانه وی رفته اند و فردای آن شب فوت کرده است، 
چگونه؟ من نمی توانم اظهارنظری بکنم... مسلماً مردم خدمتگزار 
خود را دوست می دارند و مرا و نیز پسرم را خدمتگزار خود می دانند... 
مطلب اصلی و اساســی، پسر من نیست، مسئله اساسی عصیان و 

شورش همه مردم ضد ستمگرانی است که به آن ها ستم می کنند.«


